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رضا براهنی:
نوشته های پیشرو یك تنهایي غریب 

را تجربه مي کنند

متن زیــر، پیامِ دکتر رضا براهنی اســت که در  �
مراســم رونماییِ رمان «یا انگار نمی شــود به تو 
رسید» نوشــته   روزبه حســینی، خوانده شد و در 

اختیار «شرق» قرار گرفته است.

به دوستانِ نویسنده ای که براي رونمایي از رمانِ 
دوســت عزیز و جوانم، روزبه حسیني، زیر آن سقف 
جمع شــده اند درود می فرســتم، رمانــی که نامش 
هســت: «یا انگار نمی شود به تو رسید»؛ به رغمِ تمامِ 
ناملایماتِ روزگارِ ما، بالاخره اما رســیده است، انگار! 
ســال ها پیش تر که رمان را برایم فرستاد و خواندم، 
اصرار کردم که رمان باید ابتدا در ایران چاپ شــود. 
ضرورت دارد که نویســنده، پیشروبودنِ زبانِ خود را 
در ســرزمین خود تجربه کند و نــه جایی در غربت؛ 
ســرزمینی که به آن تعلق نــدارد. حالا در جایی که 
زبانِ آن از گلوی خاکِ آن برخاســته است، در ایران، 
رمان او پیش روي شماست. هرچند خیلي دیر، اما در 
خاکي که «دیر» هیچ وقت آن قدرها هم دیر نیســت، 
انگار. به دوستِ جوانِ نویسنده ام گفتم که این رمانی  
است با کارکرد زباني خاص خود، که به ساختارهاي 
قدیم و کهنه طعنه مي زند، ســاختارزدایي و ساختِ 
ترکیب ســازی های نو، باید اول نقشِ خود را در زبانِ 
فارســی و در گفتار و گفتمانِ رمان نویســیِ فارســی 
ایفــا کند و نه در جایی در این ســوی مرزها.  در تمامِ 
دنیا، نوشــته های پیشــرو در عرصه ی رمان و شعر، 
یك تنهایــي غریب را تجربه مي کنند. من خواســتم 
کــه این رمــان را از آن انزواي غربــت در امان بدارم 
اما این اثر، ســال ها در انزوای خانه ی نویســنده اش 
بی تــاب ماند و برای وصالِ خواننــدگانِ جدّی خود، 
و در ســرزمین خود، غربت را تحمل کرد. غربتي که 
آن نویســنده جوان و فارغ البال را به میان ساله اي پیر 
تبدیل کرد. این روزگار دوزخي نویســنده آن سرزمین 
و این سرزمین نیســت که بر سر ما آوار مي شود. این 
روزگار نویسندگي اســت. با تمام اینها، امروز، انتشارِ 
«یا انگار به تو نمی شود رسید» را به نویسنده اش و به 
خواننــدگانِ آن، تبریك باید گفت و من هم از این راهِ 
دور، به شما دوستان عزیزم و به آن نویسنده دوست، 

سلام مي کنم. فروردین ۱۳۹۳ شمسی. تورنتو

چهره روز

به مناسبت زادروز استاد فقید هانیبال الخاص
شمایل کش قصه گوی 

نقاشی معاصر ایران 

هانیبــال الخــاص در ۲۶ خــرداد ۱۳۰۹ از پدر و  �
مادری آشوری در کرمانشاه متولد شد. پس از نزدیک 
به شــش ســال از خاموشــی هانیبال، به مناسبت 
زادروزش و به احترامش این نوشــتار مختصر تقدیم 

می شود. 
الخاص، آمیزه ای از شاعر، معلم، نقاش و قصه گو 
بود کــه در طول حیاتــش هزاران دوبیتــی، قصیده، 
هایکو، منظومه و غزل به زبان آشــوری سرود. چهار 
کتاب آمــوزش هنر تألیف کــرد، از نقاشــی کودکان 
به شــوق می آمد و برای صدها نقاشــی از بچه های 
مختلف زیرنویس های شــاعرانه و غیرمنتظره نوشته 
اســت. نقدنویســی کرد و برای ده ها کتاب، روی جلد 
کشــید.  در بیش از نیم قرن، هــزاران تابلوی کوچک 
و بــزرگ و بیــش از ۳۰۰ مترمربــع نقاشــی دیواری 
کشــیده اســت. هانیبال الخــاص یکــی از مهم ترین 
نقاشــان معاصر ایــران در یک قرن اخیر اســت و در 
زمره درگذشــتگانی همچــون کمال الملک، محمود 
اولیا، حسین شــیخ، برادران پتگر، محمود جوادی پور، 
علی محمد حیدریان، حســین قوللرآغاســی، محمد 
مدبر، جعفر روحبخش و به طور غیرمســتقیم متأثر 
از جریان نقاشــی قهوه خانه ای در خاطره تاریخی هنر 
معاصر ایران باقی  مانده است.  اما هانیبال بیشتر از هر 
نقاشی در یک قرن اخیر به مضمون انسان در آثارش 
پرداخته است. این نقاش رمزنگار و این معلم رمزگشا، 
ویژگی هایی داشت که هنگام تدریس اغلب به سبب 
آشــنایی وسیع او با ادبیات و شعر، با جادوی کلام و با 
لرزش صدا و نم اشک همراهی می شد و کلاس را به 
وجد می آورد.  در بیشــتر تابلوهایش ما را به زندگی، 
به رنگ و به شــعر دعوت می کــرد. در آثار چندلت و 
بزرگــش کــه در ابعاد متریک اجرا شــده اند، ســرود 
انســان را بر پرده نقش می زد. او نقاشــی بود که آدم 
را هرچه زیباتر و دنیا را هرچه مهربان تر می خواســت. 
آنچــه در تابلوهای الخاص اهمیت داشــت، نمایش 
اندام های انســانی بود. اندام انسان با همه عواطف، 
شــادی ها و رنج هایش. اصلا «موضوع» در پرده های 
این هنرمند، عشق و عاطفه انسانی است که با مهارت 
ویژه نقاش تجســم پیدا می کند؛ حاصلی که تماشاگر 
را به حیرت وامــی دارد. بدیهی اســت وقتی رنگ ها 
چنین شــاد و پرطنین در کنار هم می نشینند و درخت، 
اســب و آدمی چنین ســبک بال در رقصی موزون بر 
صحنــه قرار می گیرند، نگاه، سرمســت از باده حیرت 
می شــود؛ حیرتی که از مکاشفه طرح و رنگ با پیامی 
که در پس آن نهان است حاصل می شود. با این حال، 
زیبایی شناسی شرقی پرده های الخاص بر همه دانش 
و تجربــه ای که او از هنر معاصر دنیا اندوخته، ســایه 
می افکند. نقاشــی های الخاص بیشــتر به کتیبه ها و 
نقش برجسته های ســنگی شباهت دارند. حتی آداب 
طرح های دیده شده بر نقش برجسته های تاریخ ایران 
و آشــور نیز به نوعی در نقاشــی های الخاص رعایت 
شده، مثل هدیه بردن ها و دست های به دعابرخاسته. 
روحش شــاد. او در آمریکا درگذشــت امــا دلش در 
ایــران و با ایران بــود. می خواســت در اینجا دفنش 
کنند. ۶۰ ســال تدریس کــرد. بدون بازنشســتگی از 
دانشگاه کنار گذاشته شد. اما هانیبال الخاص در بالای 
۶۰سالگی همه چیز را از صفر شروع کرد. در سن پیری 
نمایشــگاه های زیادی برپا کرد. هرچند موزه هنرهای 
معاصر تهران هرگز فضای سالن هایش را در اختیارش 
قرار نداد. یا ناشرانی که دست به نشر کتاب های برخی 
هنرمنــدان زده اند که برخی از ایــن هنرمندان جز در 
آن کتاب هــا و برخی محافل کوچک هیچ نقشــی در 
هنر معاصر ایران نداشــته و ندارند، هرگز به هر دلیل 
نامعلومی آثار این هنرمند بزرگ و فراموش ناشدنی را 
منتشر نکردند. اما تاریخ نقاشی معاصر ایران کسانی را 
به عنوان اســتوانه های تأثیرگذار ثبت می کند که فراتر 
از محفل گرایی های مرســوم، غربال در دست دارند و 

صلیب رنج و دلدادگی را بر دوش می کشند. 

یادداشت روز
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 احمدرضا دالوند

هنر

فیلم «فروشنده» اقتباس فوق العاده ای از نمایش نامه 
«مرگ فروشنده»[۱] اثر آرتر میلر[۲] است که کارگردان 
ایرانی، اصغــر فرهادی، آن را ســاخته. این فیلم که 
به عنوان یکی از رقیبان اصلی برای نخل طلایی، جایزه 
اصلی جشنواره فیلم کن، به شــمار می آمد، ماجرای 
یک معلم و همسرش را روایت می کند که به خانه شان 
در تهران حمله می شــود. ترانه علیدوســتی و شهاب 
حسینی که همواره در فیلم های فرهادی نقش آفرینی 
می کنند، در این فیلم نقشــی بی نظیر از یک زوج را به 
نمایش گذاشــتند که باید تصمیــم می گرفتند چگونه 
به این حمله پاســخ دهند. فیلم نامه این فیلم هم اثر 
فرهادی اســت و به شــکلی نمایش نامه در فیلم نامه 
اســت؛ به این صورت که «مرگ فروشــنده» در تئاتر 
در حال اجراســت و صحنه های آن موازی با روایت 
داســتان پیش می رود. فیلم فروشــنده بازخوردهای 
خوبی در جشنواره داشــت و درنهایت دو جایزه مهم 
بهتریــن فیلم نامه و بهترین بازیگر نقــش اول مرد را 
از آنِ خــود کــرد. روزنامه اماراتی «نشــنال» پیش از 
مراسم اهدای جوایز، گفت وگویی با فرهادی کرده که 

می خوانید: 
 پــس از اینکه فیلم «گذشــته» را در فرانســه  �

ســاختید، چه حســی داشــتید وقتی بــه ایران 
بازمی گشــتید و فیلمــی بــه زبان مــادری خود 

می ساختید؟ 
این فیلم قرار نبود ســاخته شود. من پروژه دیگری 
را آغاز کرده بودم که قرار بود در اســپانیا فیلم برداری 
شــود و پِــدرو آلمُــدُوار، [۳] تهیه کننده اســپانیایی 
همکاری کنــد و بازیگران هم اســپانیایی و آمریکایی 
بودنــد. همه چیز بــه خوبی پیش می رفــت تا اینکه 
دلتنگ کشورم شدم. خواستم پیش از اینکه روی پروژه 

اسپانیایی کار کنم، به کشورم بازگردم. 
 کارکردن در ایران نسبت به فرانسه دشواتر بود  �

یا آسان تر؟ 
پس از فیلم «جدایی نادر از سیمین»، کارکردن در 
ایران به نظرم بسیار آسان تر بود، چون با افراد مشتاقی 
کار می کردم که خود را بسیار درگیر کار می کردند. این، 
انجام بســیاری از کارها را برایم آسان کرد. این امکان 
برایم فراهم شد که بســیاری از مشکلات فیلم سازان 

دیگر را در ایران نداشته باشم. 
 فیلم «فروشــنده» قصه عشق، انتقام،  �

تئاتر نقشی  تئاتر است. صحنه  بخشش و 
مهم در فیلــم دارد و همچنین حضوری 

زیاد در زندگی  تان... .
پیش از اینکه روی ایــن فیلم کار کنم، در 

تئاتر مطالعه کرده بودم و انتظار داشتم 
همــه کارم در تئاتر باشــد. به تدریج 
بااین حال  نوشــتم.  ســینما  بــرای 

به تئاتــر حس خوبــی دارم. من 
کارکــردن بــا تماشــاگران را 

عاشــق  و  دارم  دوســت 
تجربه انجام این کار با تئاتر 
هســتم و فرهنــگ تئاتر را 

دوست دارم. 

 چرا می خواســتید به آرتر میلــر ادای احترام  �
کنید؟ 

من به خیلی ها ادای احترام می کنم. می خواستم 
از نویســنده بزرگ ایرانی، غلام حسین ساعدی، که در 
پاریس به خاک سپرده شده است، هم یاد کنم؛ او آرتر 
میلر ایران اســت. غلام حسین ســاعدی هم به همان 

اندازه بزرگ است و آثارش شبیه آرتر میلر. 
 تئاتر نقش بســزایی در این فیلــم دارد، زیرا  �

نمایــش اصلی آرتــر میلــر در زمینــه اجرا 
می شود... .

درحقیقت دو داســتان مــوازی در فیلم 
وجود دارد. شــما «مرگ فروشــنده» را در 
زمینــه در حال اجــرا می بینیــد و پس از 
اینکه روایت پیچیده داســتان را دریافتید، 
مرگ فروشنده دیگری را می بینید. 
روایت داستان و روایت تئاتر 
موازی با هم پیش می روند. 
شــخصیت فروشنده ای که 
در پایان فیلم کشف می کنید، 
لُمَن،  بســیار نزدیک به ویلی 
[۴] [شخصیت اصلی نمایش 
میلــر] و لینــدا[۵] [زنِ ویلی] 
اســت. بــرای همین ایــن فیلم 

داستان در داستان اســت. آنچه در تئاتر و نمایش رخ 
می دهد، به نظــر می آید عمیقا برای شــخصیت های 

فیلم اتفاق می افتد که دنبال شان می کنید. 
 آیا تطابقی بین تهران و نیویورکِ میلر می بینید؟  �

اگر اول نمایش نامه «مرگ فروشــنده» را بخوانید، 
توصیف نیویــورک را از زبان آرتر میلر و تغییرات را در 
شــهر می بینید. او همه اساس شــهر را رو به نابودی 
می بیند و زندگی مدرنی را توصیف می کند که در حال 
شکل گیری است و بر افراد و گروه هایی تأثیر می گذارد 
که نمی توانند خیلی سریع خود را با تغییرات همگام 
کنند. آنچه در ایران رخ می دهد، شــبیه به این است - 
تهران مانند چند سال پیشِ نیویورک در حال پیشرفت 
است. اما ممکن اســت به فاجعه ای منجر شود، زیرا 
چنین نوســازی ها و نوآوری هایی را نمی توان صرفا با 

کنارزدن سنت به دست آورد. 
 به نظر می رســد برای این ارزش های ســنتی،  �

بسیار احترام قائلید... .
ما اعتقاد داریم باید بااحتیاط عمل کنیم و خانواده 
یک حریم خصوصی اســت. یک پسر کوچک دوست 
نــدارد خانمی از بســتگان درجه اول او لباســش را 
عوض کند. می بینید در کلاس های درس فقط پسرها 
حضور دارند و مختلط نیســت. این چیزی اســت که 
شــما در ایران وقتی بچه هســتید می آموزید؛ تفاوت 
بین زن و مرد. من نظرم را دراین باره نمی گویم و فقط 
می گویــم وجود دارد. علاوه بــر این حریم خصوصی، 
مشــکل قضاوت دیگران هم هســت؛ اینکــه دیگران 

چگونه شما را می بینند، بسیار مهم است. 
[1] Death of a Salesman [2] Arthur Miller
[3] Pedro Almodóvar[4] Willy Loman
[5] Linda

اصغر فرهادی در گفت وگو با روزنامه اماراتی
همه دنیا صحنه نمایش است

مترجم: زَروان بختیار

فرانــک آرتا:  توقفِ موقت فیلم «عادت نمی کنیم» و ادامه اکران آن بعد 
از چندروز که هر دو مورد به دســتور دادســتانی تهــران صورت گرفت، 
بحث های متعدد و متنوعی را در ســینمای ایران به راه انداخت. اینکه با 
وجود گردش مالــی پایین و کمبودهایی در حیطه تجهیزاتی و تکنولوژی 
ســینما و...، فیلم های ایرانی همچنان در داخــل و هم در ورای مرزهای 
کشور توانسته اند هویت خود را به اثبات برسانند و به مثابه کالای فرهنگی 
شناسنامه دار با امضای معتبر مطرح شده اند، بر کسی پوشیده نیست. اما 
با همه اینها سینمای ایران با مشکلات متعددی دست وپنجه نرم می کند 
که جای کاویدن و بررســی آن خالی  است. به طورمثال سینما در ایران با 
دارابودن نیروهای انســانی کارآمد و خلاق در بخش های فن ســالاران و 
اندیشه  ورزان، چگونه می تواند به مفهوم متداول «صنعت» نزدیک شود؛ 
ســازوکاری اســت که با نظام عرضه و تقاضا ظهور و بــروز پیدا می کند، 
اینکه یک فیلم به مثابه کالای فرهنگی به گونه ای شکیل و زیبا به متقاضی 
معرفی شــود و به دستش برسد. متقاضی هم با قدرت انتخاب و مطابق 
سلیقه اش آن را طالب می شــود و خریداری می کند. طبعا چنین روندی 
در قالب «بازار»ی هماهنگ شــدنی است. بنابراین پررونق بودن بازار، هم 
به نفع تولید کننده است و هم به کامِ مشتری. با این نگاه روز گذشته شاهد 
بودیم که علیرضا داوودنژاد،  کارگردان و تهیه کننده سینما، نامه ای در پی 
حواشــی پخش تیزرهای فیلم های ایرانی از ماهواره، خطاب به دادستان 
تهران نوشــت و منتشر کرد. او که به مســائل سینمای ایران اشراف دارد، 
با شناخت از گودال های بازدارنده نظام تولید و پخش، راهکارهایی برای 
برون رفت از آن ارائه می دهد. در ایــن نامه دغدغه های داوودنژاد چنین 
بیان شده اســت: «آقای دادســتان محترم! اگر یک یخچال تولیدشده در 
کشور توسط یک شبکه معاند ماهواره ای تبلیغ شود و فروش آن یخچال 
در داخل ایران از فروش یخچال های خارجی بیشتر شود، آیا لطمه ای به 
کشور خورده یا سودی عاید آن شده است؟ آیا باید از این تبلیغ جلوگیری 
کرد و یخچال های این کارخانه را در ســطح کشــور جمع آوری و کارخانه 
را تعطیل کرد؟ یا باید پذیرفت که تبلیغ هر نوع کالای اســتاندارد ایرانی یا 
فیلم دارای مجوز ایرانی از شبکه های ماهواره ای مصداق همکاری با آن 
شــبکه نیست، چراکه نهایتا به تقویت بنیه اقتصادی کشور منجر می شود 

و به بی نیازترشدن ملت از واردات و قاچاق کالا. 
آقای دادستان! یادش به خیر یخچال ارج، کولر ارج، بخاری ارج. 

گویا ارج و سامســونگ با هم کار خود را شروع کردند. در ایران ما ارج 
ایرانی ورشکســته شد و سامسونگ کره ای مملکت را گرفت. یا زمانی که 
پرچم سینمای ایران در این طرف و آن طرف دنیا در اهتزاز بود سینماگران 
ترکیــه ایســتاده بودند و با حســرت تماشــا می کردند؛ حــالا فیلم های 
ترکیه  میلیون ها خانه ایرانی را تســخیر کرده و ســینمای ضربه خورده و 
ازنفس افتاده ما  ســرگردان است و برای تبلیغ فیلم های دارای مجوزش 

باید جواب پس بدهد. 

در ایــن نامه به مســائل کلیــدی ســینما و حتی جامعه کــه همانا 
اهمیت دادن و حمایت کردن از انواع تولیدات داخلی اســت، اشــاره شد. 
با داوودنــژاد گفت وگو کردیم تا ابعاد قضیــه را واضح تر بیان کند. او در 
پاســخ چنین گفت: «آنچه به محتوای نامه من مربوط می شود این است 
کــه به طورکلی ســینمای ایران بازاری دارد که از چندین بخش تشــکیل 
می شــود. این بخش ها شامل سالن های سینما،  شــبکه نمایش خانگی، 
تلویزیون، شــبکه های ماهواره ای و اینترنت اســت. حالا بهتر اســت به 
جزئیــات هرکدام از بخش هــا بپردازیم تا ببینیم ســینمای ایران چگونه 

می تواند به حیات خود ادامه دهد».
کارگردان فیلم «مرهم» در ادامه توضیح داد: «درباره تعداد سالن های 
ســینما باید گفت که حدود  هزار شــهر ایران سینما ندارند. از میان حدود 
۳۰۰ سالن سینما، دست کم زیر ۸۰ سالن استاندارد هستند؛ نکته ای که در 
قیاس با کشورهای منطقه هم ناچیز است. متأسفانه بازار شبکه نمایش 
خانگی هم بیشــتر در دست ســارقان و قاچاقچیان است و گردش مالی 
آن اصلا قابل مقایســه با گردش مالی بازار قانونی نیست! برخی از مراکز 
اســتان ها چیزی حدود ۱۰، ۲۰ دی وی دی می خرند و از روی آن برای سایر 

ا ستان ها هزاران کپی غیرقانونی تکثیر می کنند!»
داوودنژاد در ادامه به وضعیت رویکرد تلویزیون به ســینما پرداخت 

و گفــت:  «تلویزیون هم نــه فیلم های ایرانی را معرفــی و تبلیغ می کند 
و نه می خرد. تازه در برنامه های ســینمایی خود دلســوزانه به ســینمای 
ایران توجهــی ندارد. می ماند بازار شــبکه های ماهــواره ای خارجی که 
آنها هم با نمایش های غیرقانونــی نه تنها فیلم هایمان را تاراج می کنند، 
 بلکــه تماشــاگران را هم به غــارت می برند. در بــازار اینترنت هم طبق 
معمول دانلودهای غیرقانونی رایج اســت. ولی قرار اســت بازار وی.او.
دی (V.O.D) راه اندازی شــود که امیدوارم با کارشکنی هایی که می شود 
متوقف نماند و به نتیجه برسد. درخواست ما هم از وزارتخانه های راه و 
بهداشــت و سازمان جهانگردی هنوز به نتیجه نرسیده و آنها کماکان در 
بیمارســتان ها، هتل ها، خطوط هوایی و کشتی رانی، قطارها و اتوبوس ها 
تعهــدی به اســتفاده قانونی از فیلم هــای ایرانی ندارنــد و هنوز حاضر 
نشده اند برای خرید رایت فیلم های ایرانی بهایی بپردازند. چیزی که قبلا 
مرسوم بود ولی با ناامن شدن بازار سینما، آنها هم به همین فضای ناامن 
پیوستند. با این نگاه سینمای ایران امنیت بازار ندارد. حالا باید چه کنیم؟»
کارگــردان فیلم «مصائــب شــیرین» در ادامه افــزود: «به این ترتیب 
می بینیم عمده فضای دیداری و شــنیداری کشــور در دست ماهواره ها و 
بازار ســیاه فیلم خارجی افتاده و طبیعتا وقتی فضــا از تولیدات داخلی 
گرفته شود، پیداست واردات رسمی و غیررسمی بازار را اشغال می کنند».
داوودنژاد در پایان خاطرنشان کرد: «حالا در این اوضاع نابسامان  چند 
شــبکه ماهواره ای فیلم های ایرانی را تبلیغ کرده اند، آیا باید خوشــحال 
باشیم یا ناراحت؟ آیا بهتر نیست قوانین مربوط به شبکه های ماهواره ای 
را به نحوی تفســیر و اجرا کنیم که حاصل آن به نفع تولید کننده داخلی 
باشــد و نه محصولات وارداتی و قاچاق؟ پیش از اســتقبال تماشــاگران 
از فیلم ها در اکران نوروزی،  در جشــنواره ملی فیلم فجر شــاهد بودیم. 
علتش هم این بود خوشــبختانه به محض اینکه تنش اجتماعی کمتر و 
حال مردم بهتر شد به طور طبیعی آنها به طرف مراکز تفریحی و فرهنگی 
و هنری ســرازیر شــدند و بعد از آن اســتقبال از اکران فیلم های نوروزی 
افزایش پیدا کرد و تبلیغات ماهواره به رونق سالن ها افزود. حالا ما باید از 
این وضعیت خشنود باشیم یا ناراضی؟ آیا از اینکه فیلم ایرانی با استقبال 
بیشتر مواجه شــود و مردم از پای ماهواره ها برخیزند و به جای مراجعه 
به بازار ســیاه ویدئو، به ســالن های ســینمای نمایش دهنده فیلم ایرانی 
مراجعه کنند باید ناراحت بشویم؟ مســلم است که باید همه قوانین به 
نحوی تفســیر و اجرا شود که حاصل آن رونق تولید و توزیع کالای ایرانی 
و کاستن از واردات و قاچاق باشد. اگر ما به اندازه کافی نسبت به تولیدات 
داخل کشــور و ارتقای کیفیت و تبلیغات آنها مراقبت داشــته باشیم آیا 
اتفاق دردناکی شبیه ورشکستگی کارخانه قدیمی و موفق ارج می افتاد؟ 
و محصولات شــرقی و غربی رســمی و قاچاق و ال.جی و سامسونگ و 
برندهــای اروپایی و آمریکایی بازار محصولات اجناس خانگی را یکســره 

فتح می کردند؟»

علیرضا داوودنژاد در گفت وگو با «شرق» 

سینمای ایران به سرنوشت «ارج» دچار نشود

عسل عباسیان: محمدحســن معجونی، کارگردان و 
بازیگر شناخته شــده تئاتر، نمایشی را به زبان گیلکی 
روی صحنــه می برد. معجونی که گروه تئاتر «لیو» را 
نیز سرپرســتی می کند و به تازگی تندیس سیزدهمین 
«شــب بازیگر تئاتر» را بــرای بازی در «اســم» لیلی 
رشــیدی از آن خود کــرد، این روزهــا در حال تمرین 
نمایش هــای «خــرس» و «خواســتگاری» آنتــوان 
چخوف به زبان گیلکی در رشــت اســت. کارگردان 
«ستوان اینیشــمور» در این باره به «شــرق» می گوید: 
«متون «خــرس» و «خواســتگاری» چخــوف را به 
گیلکی ترجمه کردیــم و بعد از ماه رمضان از ۲۱ تیر، 
آن را در ســالن دوم مجتمع خاتم الانبیای رشت روی 
صحنه خواهیم بــرد». معجونــی از کارگردان هایی 
است که همواره با گروه خودش کار می کند؛ اما این بار 
با هنرمندان گیلانی در رشت، تیم تازه ای برای اجرای 

گیلکی متن چخوف تشکیل داده است. 
اما دلیــل معجونی بــرای کارگردانــی در خارج 
از پایتخــت چه بوده؟ «بخشــی از دلایلــم برای این 
تصمیم، مربوط به زندگی خودم می شود. آب وهوا و 
اوضاع تهران را دیگر دوست ندارم و به همین دلیل از 
تهران بیرون زده ام. تئاتر هم در تهران در حال اشــباع 
اســت،  چه دلیلی دارد وقتی می تــوان در دیگر نقاط 

ایران هم تئاتر اجرا کرد، حتما بخواهیم در تهران کار 
کنیم و گریز از مرکز نداشته باشیم؟ دیگر اجرای تئاتر 
در تهــران برایم زیاد مهم نیســت. می خواهم از این 

به بعد روی شهرســتان ها تمرکز کنم. این نمایش 
گیلکی را پس از رشت،  در دیگر شهرهای استان 
گیــلان روی صحنه می بــرم. از این پس اگر در 
تهران پیش آمد و شد، کار اجرا می کنم، اگر هم 

نشد برایم مهم نیست».
اما بــا مهاجرت حســن معجونی 

به اســتان گیــلان، سرنوشــت گروه 
تئاتر «لیــو» چه می شــود؟ «گروه 
پابرجاست؛ هیچ چیز عوض نشده، 
فقط روال کار من عوض شده. کار 
را هرجا انجام دهیــم، همان کار 
است، تهران و شهرســتان ندارد. 
من پیشــنهادی برای تمرکززدایی 

از تئاتر دارم. ببینید چقدر تماشــاگر 

تئاتردوســت از جاهای دیگر ایــران به تهران می آیند 
تا آموزش تئاتر ببینند، درحالی که در شهرســتان هم 
اســتعداد بالقوه برای شــکل گیری گروه هــای تئاتر 
وجود دارد، صرفا باید اعتمادبه نفسی که در تئاتر 
شهرســتان ها نیست، شــکل بگیرد. اگر آمار 
بگیریم حدود یک ســوم تماشــاچیانی که در 
تهران تئاتر تماشــا می کنند از خارج از تهران 
می آیند. این نشان می دهد تئاتر در سراسر 
ایران طرفدار دارد. حالا به جای اینکه 
از این به بعد ســاکنان دیگر شهرها 
برای تماشای تئاتر به تهران بیایند، 

ما به شهرشان می رویم».
پیشــنهادی که معجونی به 
جامعه تئاتر بــراي تمرکززدایی 
و  تهــران  در  تئاتــر  اجــرای  از 
متمرکزشــدن روی شهرستان ها 
ارائه می کند، همــراه با انتقاد از 

برخی گروه های حرفه ای اســت: «گروه های حرفه ای 
تئاتر اشــتباهاتی دارند؛ بیشــتر فکر و تلاششــان این 
اســت که فروش خوبی در تهران داشته باشند و بعد 
اگر شــد به بردن اجرایشان به شهرستان ها فکر کنند. 
درحالی که ابدا مبنا، تهران نیســت. گروه ها می توانند 
از اســاس به اجــرا در جایی خــارج از تهــران فکر 
کنند. هدف من همین تمرکززدایی از تئاتر اســت. در 
شهرســتان ها هم امکانات به اندازه تهران هست؛ اما 
همه در تهران جمع شــده ایم و انرژی و سرمایه مان 
را فقط برای تهران گذاشته ایم و این به  نظرم تصمیم 
اشتباهي است و باید در آن تجدید نظر کنیم». عوامل 
نمایش های «خرس» و «خواســتگاری» که هر شب 
به طور متوالی رو صحنه خواهند رفت، شامل مهیار 
ندایی، مریم نژادمهدی پور، روشــنک شعبانی، عارف 
گم زاد، برنوش پورغفار و برنا انصاری، گروه بازیگران، 
آرزو عادلی و شــکوفه داوودی، دســتیاران کارگردان 
و ترانه رمضانی و مهتاب محبــوب، گروه کارگردانی 
هســتند.  برنامــه بعــدی معجونی پــس از اجرای 
«خرس» و «خواستگاری» در شهرهای مختلف استان 
گیلان، اجرای یک اثر نمایشی با گروه لیو است که به 
ترتیب در شــیراز، رشت و ســپس تهران روی صحنه 

خواهد رفت. 

اجرای گیلکی حسن معجونی از «خرس» و «خواستگاری» چخوف
«گریز از مرکزِ» تئاتر

ز کنم. این نمایش
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با بهبود حال جسمی «هدایت هاشمی»
«افسانه ببر» دوباره روی صحنه

شرق: اجرای نمایش «افسانه ببر» با بهبود شرایط  �
جسمی هدایت هاشمی، بازیگر نمایش، از روز یکشنبه 
۳۰ خرداد دوباره در تماشــاخانه باران آغاز می شود. 
اجرای نمایش کمدی «افسانه ببر» به کارگردانی هادی 
عامل هاشمی که به دلیل مصدومیت تک بازیگر این اثر 
به مدت یک هفته تعطیل شــده بود، با بهبود شرایط 
جســمی هدایت هاشمی از روز یکشــنبه ۳۰ خرداد 
دوباره در تماشاخانه باران آغاز خواهد شد.   «افسانه 
ببــر» از جمله آثار مطرح داریو فو، نمایش نامه نویس 
مطرح ایتالیایی، است که به داستان زندگی یک سرباز 
چینی می پردازد.  این اثر نمایشی که با روایتی طنزآمیز 
از ۱۵ اردیبهشــت در مجموعه تئاتر باران اجرای خود 
را آغــاز کرده، تا به امروز میزبان بیــش از دوهزار نفر 
از مخاطبان تئاتر بوده اســت. کمدی «افسانه ببر» با 
شروع ماه مبارک رمضان هر شب بعد از افطار ساعت 
۲۲:۱۵ و به مدت ۵۰ دقیقه روی صحنه اجرا می شود. 

پیشنهاد روز

«آرت بازل» امروز افتتاح می شود
توجه به قدیمی ترها

شرق: آرت بازل ســوئیس به مــدت سه روز برگزار  �
می شــود و به نظر می رسد سرمایه گذاران در این دوره 
بیشــتر تمایل به آثار قدیمی تر دارند. چهل و ششمین 
نمایشگاه آرت بازل که هرساله در شهر بازل سوئیس 
برگزار می شود، از امروز پنجشنبه، ۲۷ خرداد به مدت 
ســه روز آغاز می شود. در این بازار هنری بیش از ۲۸۰ 
گالری با نمایش آثاری از چهار  هزار هنرمند از هنر مدرن 
تا معاصر شرکت دارند. «تلگراف» در گزارشی درباره 
این دوره آرت بازل، نوشته: مجموعه داران، موزه داران، 
منتقدان، روزنامه نگاران، گالری داران، مشاوران هنری 
و تحلیلگران حراج ها این هفته در آرت بازل سوئیس 
جمع شده اند. در ادامه این گزارش به فرازونشیب بازار 
هنر اشاره شده اســت: «از سال ۲۰۰۹ آرت بازل با یک 
پس زمینه نامشــخص اتفاق افتاد و بعد از حراج های 
بزرگ در لندن و نیویورک که نســبت به سال های قبل 
به شــدت فروش هایشــان افت کرد، انتظــار می رفت 
وضعیت به سمت تشنج برود».نویسنده سپس اظهار 
کرده اســت که آرت بازل شــرایطی را فراهم می کند 
که بتوان در آن آثاری از کوبیســم، اکسپرسیونیســم و 
شاهکارهای قرن بیستم را مشاهده کرد: «بازل همیشه 
مسیری را برای یک سیاحت افسانه ای فراهم می کند 
تا آثار نادر قرن بیستم را ببینید. شما می توانید آنچه را 
علاقه بازار خوانده می شود، مثل وارهول، کونز، کاپور 
و... را ببینید».تلگراف اما طبقات بالاتر این نمایشــگاه 
را که به آثار هنرمندان جــوان اختصاص دارد، چنین 
توصیف کرده: «طبقه بالاتر پرخطرترین قسمت است، 
جایی که نســل هنرمندان جوان به صورت عمده اثر 
تولیــد می کنند که بخش کمی از آن زیر ۲۵  هزار پوند 
قیمــت دارد. اخیرا بیشــتر روی هنــر قدیمی تر تأکید 
شده است؛ حتی از ســوی گالری های وابسته به هنر 
جدید؛ برای اینکه بیشــتر خریداران نسبت به اثری که 
موقعیت هنرمند آن مشخص است، احساس امنیت 
بیشتری می کنند».مارک اســپلگر، مدیر این نمایشگاه 
نیز هفته گذشــته در یک مصاحبه با اشــاره به حجم 
آثار تاریخی گفت: «هدف آرت بازل شناسایی تمایلات 
و روندها نیست». او به ویژه ترجیح داده است قسمت 
«آینده» نمایشگاه را گسترش دهد. این بخش مکانی 
اســت که گالری ها غرفه های ثابــت می خواهند و به 
طریقی خوانش برگزارکنندگان نمایشــگاه را از تاریخ 
هنر اخیر زنده تر می کند و به هنری می پردازد که الان 

تولید می شود. 

زیر آسمان فیروزه اى

از مشکلات فیلم سازان 
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